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یادداشت

شاید این روزها سخن گفتن از ورزش زورخانه  ای 
و پهلوانی بانوان و قدم گذاشــتن آنــان در گودهای 
زورخانه  ای، صیغه مبالغه  ای باشد که از نگاه عده  ای 
از عقل ســلیم به دور اســت؛ اما باید گفت با وجود 
فوران آســیب ها و کژی ها و نارسایی های اجتماعی 
_ سیاسی، با وجود شــیوع جهانی ویروس «کرونا» 
و با وقــوع محاکمه های پرســروصدای متهمان به 
فســاد در قوه قضائیه و خودکشــی کارگران به دلیل 
نپرداختن دســتمزد و حقوق، آتش گرفتن جنگل ها، 
بــي کاري روزنامه نگاران و ده ها و شــاید هم صدها 
مشــکل اجتماعــی و اقتصادی دیگر، ســخن گفتن 
از ورزش زورخانــه  ای و پهلوانــی بانــوان لابد دل 
خجســته  ای می خواهد که باید آن را قطعا داشت، 
زیرا سخن از خواست و اراده نیمی از جمعیت کشور 

است که دیگر نمی خواهند در حاشیه باشند و... .
کــه  کــرد  فرامــوش  نبایــد  در همــان حــال 
خشــونت ورزی علیه زنان و دختران این روزها ابعاد 
بســیار فاجعه باری پیدا کرده اســت. در این وانفسا 
ممکن اســت باز هم این پرســش مطرح شــود که 
بحث ورزش «زورخانــه  ای زنان»، چندان نمی تواند 
به عنوان یک موضــوع مهم مورد بحث و اظهارنظر 
قرار بگیرد. این در حالی است که ورزش زورخانه  ای 
بانوان سال های طولانی است به وسیله بانوان پیشرو 
و علاقه منــد دنبال می شــود. آنان که به ســلامت 
و تندرســتی خــود اهمیت می دهنــد و درعین حال 
می خواهنــد مثل ورزش های دیگر جایگاه لازم را در 
ورزشی که موردعلاقه شان اســت پیدا کنند؛ اما این 
یک پرســش اساسی اســت که آیا فرهنگ پهلوانی 
تنها مربوط بــه مردان اســت و ورزش زورخانه  ای 
خاص مردانی با ســینه های ستبر و سبیل های از بنا 
گوش دررفتــه و اداهای پهلوانی ازیادرفته  ای که در 
روزگار کنونی بیشــتر به لطیفه ها و حکایت های دور 

مردمان نسل های قدیم شباهت دارد.
در دورانی که زنان در تمامی رشته های ورزشی، 
قابلیت های خود را نشان داده اند و حتی در جامعه 
مــا که محدودیت برای زنان بســیار زیاد اســت، در 
رشــته های مثلا مردانــه  ای مانند فوتبــال، از خود 
قابلیت هــای زیادی نشــان داده انــد، اینکه گروهی 
فرصــت به دســت بیاورند و به هر شــکل زنانی را 
تحقیر و بــه آنها اهانت کنند، بســیار ناجوانمردانه 
اســت. زناني که می خواهند آزمون سخت و دشوار 
ورزش زورخانه  ای و پهلوانی و باســتانی ایران زمین 
را پشت سر بگذارند و ثابت کنند که زنان در همه جا 

استوار ایستاده اند. 
آری همــان «ناجوانمردی» که شــیوه و ســیاق 

پهلوانان و دوســتداران ورزش های باستانی و سنتی 
ایران زمین نیست اما زمانی مسئله تحقیر بانوانی که 
می خواهند در ورزش های زورخانه  ای و پهلوانی کار 
کنند، شکل دیگري به خود مي گیرد که بدانیم رشته 
ورزش های باستانی و زورخانه  ای در المپیک زمانی 

پذیرفته می شود که زنان وارد این عرصه شوند.
 اما «ناجوانمردی» از آنجا آغاز شد که عده  ای که 
خود را خیلی مرد می دانســتند و احساس «پوریای 
ولی بودن» آنان را دچار شــور و شــعف کرده بود، 
یــک روز قبــل از روز «فرهنــگ پهلوانــی و ورزش 
زورخانه  ای» به حضور زنــان در ورزش زورخانه  ای 
و پهلوانــی اعتــراض کردنــد و آن را خــلاف همه 
معیارهای عقلی، انسانی و شایستگی زنان دانستند. 
بــه عبارت دیگــر آنان، زنــان را موجــودات ظریف 
و فرومایــه  ای خواندنــد که حضورشــان در ورزش 
زورخانــه  ای و پهلوانی، به ســاحت مقدس! مردان 

لطمه وارد می کند.
چه ســخن سخیفی است که قبل از شروع هفته 
«فرهنــگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای» گروهی که 
رسانه ها به اشــتباه آنها را «پیش کســوتان» ورزش 
زورخانه  ای عنوان کرده بودنــد، هرچه بدوبیراه بود 
نثار بانوانی کردند که در این راه پیش قدم هســتند و 
حتی آنان با همه تلاش خود نه تنها ورزش پهلوانی 
و زورخانــه  ای را انجام می دهند بلکه توانســتند از 
مراجــع تقلید، اجــازه و مجوز انجــام این ورزش را 
بگیرند. بله عده  ای هستند که از پاپ کاتولیک ترند و 

همواره کاسه داغ تر از آش ظاهر می شوند!
اگــر نگاهــی بــه تاریخچــه ورزش پهلوانــی، 
زورخانه  ای و باســتانی بیندازیم، هیچ گاه این ورزش 
خاص مردان نبوده اســت. نظــام پهلوانی، نظامی 
است که ریشه در تاریخ، فرهنگ و سنت های مردمی 

این مرزوبوم دارد.
با نگاهی کوتاه به دلاوری ها و شجاعت های زنان 
چه در دوره باســتان و چه بعد از اسلام، درمی یابیم 
نام های شایســته و زیــادی از زنان وجــود دارد که 
شــأن پهلوانی و قهرمانی را به  جــای آورده اند. در 
اســطوره ها و افســانه های شورانگیز باســتانی، نام 
بانوان دلاوری مانند گردآفرید به چشم می خورد که 

هماورد سهراب پسر رستم، بوده است.
در انقلاب مشــروطه، زنان دلاوری بوده اند که با 
شایســتگی و حفظ مقام زن، شــجاعت هایی از نوع 
پهلوانان اســطوره  ای از خود نشــان داده اند. برای 
ذکر نام های طولانی این بانوان، اینجا، بســیار بسیار 
کوچک اســت اما همین را بگوییم که دوســتداران 
ورزش پهلوانی، زورخانه  ای و باستانی در بین بانوان 
با همگی توان قدم به میدان گذاشــته اند و شایسته 
اســت که به جای راندن آنان و توهین و تحقیرشان، 
شــرایط را برایشان فراهم کنیم تا ورزش زورخانه  ای 
و باســتانی ایران زمیــن بتواند جایگاهــی درخور در 

بازی های جهانی المپیک بیابد. 

همراهي زنان، کلید ورود ورزش 
زورخانه اي به جهان 

 مینو بدیعى

آقای رحمانیان! واقعا هیچ راهی 
جز تعدیل خبرنگاران نبود؟

تعدیل یا اخراج؟ اصلا مگر فرقی هم می کند  �
نام قطع همکاری با تعدادی خبرنگار یا نیروهای 
بخش فنی چه باشــد؟ مهم تحریریه ای اســت 
که چند جــای خالی در آن، بدجور توی چشــم 
می زنــد؛ آنهایی که تــا هفته پیــش هرکدام در 
گوشــه ای از تحریریه به فعالیــت حرفه ای خود 
مشــغول بودند و حــالا دیگر نیســتند، رفته اند، 
کوچانده شــده اند. این موضوع وقتی بیشتر توی 
چشــم می آید که روزنامه مهمی چون «شــرق» 
دســت به این اقدام بزند؛ روزنامه ای که ســرد و 
گرم و بالا و پایین زیــاد دیده و انتظار می رود نوع 
برخوردش بــا «بحران»، متفاوت تــر و پخته تر از 
رسانه های دیگر باشد. سخن من در این یادداشت 
با شــخص مهدی رحمانیان اســت، مدیرمسئول 
روزنامه «شــرق». آقای رحمانیــان! واقعا هیچ 
راهی جــز تعدیل این خبرنگاران نبــود؟ آیا فکر 
نمی کنید راحت ترین راه را برای مقابله با بحران 
انتخــاب کرده اید؟ آیا نمی دانیــد روزنامه نگاران 
ایران ایــن روزها یکی از ســخت ترین دوران های 
فعالیت حرفه ای را ســپری می کننــد؟ خودتان 
سال هاست مدیر رســانه در این کشور هستید، آیا 
نمی دانیــد خبرنگار/روزنامه نــگاران این روزها با 
انواع فشارهای امنیتی دســت به گریبان هستند 
و مجبورنــد با انواع سانســور و خودسانســوری 
خود را به مخاطبان عرضــه کنند؟ آیا نمی دانید 
همین خبرنگاران در شهری که به ادعای مقامات 
مســئول، خط فقر آن چهارونیــم میلیون تومان 
است، با میانگین دو تا ســه میلیون تومان دارند 
کار می کنند؟ آیا جز عشــق به حرفه و مردمی که 
مخاطبشان هستند و برای آنها می نویسند، عامل 

دیگری برای فعالیت با این حجم بالای اســترس 
و درآمــد پایین وجــود دارد؟ آنهایی که شــرف 
حرفه را پــاس نمی دارند به کنار، قاطبه خبرنگار/
روزنامه نگاران ایران با شرافت کار می کنند و برای 
شغل شان حرمت قائل اند. آیا اینها را نمی دانید؟ 
آیا نمی دانیــد روزنامه روی شــانه های تحریریه 
و نویســندگانش اســت که بــالا می آیــد و نباید 
اولین گروهی که در ســختی ها حذف می شوند، 
خبرنگاران/روزنامه نگاران باشــند؟ من نمی گویم 
روزنامه «شــرق» مشــکل ندارد، اتفاقا می دانم 
کــه روزنامه داری در این مملکت چقدر ســخت 
و طاقت فرساســت امــا می گویم مگر «شــرق» 
روزهایی بهتر از این روزها نداشــته است؟ در آن 
روزها آیــا روزنامه برای تحریریه امتیاز بیشــتری 
قائل بوده یا حقوق بیشــتری مــی داده که اکنون 
در این روزهای ســخت نخســت آنهــا را قربانی 
می کند؟ من وضعیت کاغــذ، لیتوگرافی، فیلم و 
زینک و انواع دیگر هزینه های این چنین را می دانم 
که چه افزایش سرســام آوری داشته، از وضعیت 
اســفبار مخاطب و فروش نیز آگاهم، اما با وجود 
تمامــی چیزهایی که می دانم، منطــق اخراج یا 
تعدیل چنــد نفر نیروی تحریریــه را نمی فهمم. 
شــما حتی می توانســتید چهار صفحه را موقتا 
برای مقابله با بحران کم کنید اما کسی را تعدیل 
نکنید. «شــرق» هنوز آن قدر اعتبار دارد که بتواند 
روزنامه ای بهتر را به مخاطب برساند و در نتیجه 
وضعیــت اقتصادی و درآمــدی بهتری را تجربه 
کند، «شــرق» هنوز آن قدر اعتبــار دارد که بتواند 
فضاهــای جدیــدی را به کار بیفزاید تــا بتواند با 
مخاطبان و در نتیجه فضاهــای درآمدی بهتری 
که پیــدا می کند، بــر بحران هــای واقعا موجود 
غلبه کند، «شــرق» هنوز کلــی راه نرفته دارد و 
برای رســانه ای چون «شــرق» خیلی اُفت دارد 
کــه نه تنها به این فضاها ورود جدی نمی کند که 

نیروهایش را هم تعدیل می کند.
شــما و تیمتــان بایــد بتوانید بــر بحران ها به 
نحوی فائق بیایید که بحران جدیدی خلق نکنید، 
این روزها آنچه می بینم، بحرانــی فراتر از بحران 
لزوما اقتصادی اســت. شــما نه تنها نتوانستید بر 
بحران فائق بیایید که بسیاری از بچه ها و نیروهای 
حرفــه ای مطبوعات را هــم از خودتان رنجاندید. 
نمی گویم دلتان می خواســت ایــن کار را بکنید یا 
با علاقه ایــن کار را کردید، می دانم که شــما هم 
در دلتان از این موضوع خشــنود نیســتید و تمام 
تلاشتان را برای جلوگیری از این اقدام کرده اید اما 
به هر حــال خروجی اقدام شــما، نه                                            تنها کمکی به 
برند «شــرق» نکرد که تعدادی را هم بی کار کرد و 
سپهر رســانه ای ایران را متزلزل تر از همیشه پیش 

چشم مخاطب گشود.
این چند خط را از جانب کســی بدانید که هم 
«شــرق» را دوســت دارد، هم هیــچ علاقه ای به 
تضعیف مرجعیت رسانه ای رسانه های رسمی در 
ایران ندارد و بر این باور است که «شرق» هنوز هم 
می تواند بیشتر از آنچه هست به روزهای خوبش 

بازگردد، هم نزد مخاطبان، هم نزد مردم.

رسانه

نور نوشت آغاز فعالیت سینماهاي پایتخت با رعایت فاصله گذاري اجتماعی، عکس: عمید فراحی، آنا

یادداشت-                                                                                            قسمت دوم                    

در بخش قبلي یادداشــت از نــگاه ژان پیاژه در
باره                                      ســازگاري گفتیم. گفتیم که ژان پیاژه ســازگاری 
را شــامل دو قســمت می دانــد؛ همگون ســازی یا 
تغییردادن محیط برای مناســب تر کردن شرایط خود 
و همسازی یا تغییردادن خود برای سازش با محیط. 

کرونا و سوگ
در ایــن قســمت منظــورم ســوگواری بازماندگان 
برای ازدســت رفتگان کرونا نیســت بلکه ســوگواری 
کل انسان هاســت بــرای بــاوری که بــه توانایی های 
بی چون وچرای خود داشــته اند و این ســؤال را هر روز 
از خود و دیگران پرســیده اند؛ مگر امکان دارد که علم 
نتواند دارو یا واکســن این ویروس را پیدا کند؟ و اینکه 
چگونه ویروســی ناچیز، این گونه انســان های غره به 
سلطانی را از تخت برکشیده؟ به نظر می رسد جامعه 
انســانی در کار قوی کردن و ورزیدن فقط یک بال بوده 
و از آن بــال دیگر غفلت کرده اســت. دکتــر الیزابت 
کابلر راس، درباره واکنش به ســوگ پنج مرحله را بر 
می شمرد: انکار، خشــم، چانه زنی، افسردگی و خشم. 
از خود بپرسیم: جهان الان در کدام مرحله مواجهه با 

سوگ است و تک تک ما در کدام مرحله ایم؟ 
طیف مواجهه با مشکلات

هــر روزه بــا افــرادی مواجه می شــوم کــه از نظر 
رویارویی با مســائل روزمره بســیار متفاوت اند، آن طور 
که توانایی تعجب کردن من کاســتی نمی گیرد. مثلا در 
یک روز والدین جوان و باهوشــی بــا تحصیلات خوب 
مراجعه کردند که متأســفانه سه قلو های پسرشان، هر 
ســه مبتلا به اختلال اوتیســم بودند و آنان با عقلانیت 
دنبال چاره جویی مشــکل و راه حل های کمک به آنان. 
همــان روز والدینی آمدنــد که به خاطر قبول نشــدن 
فرزندشــان در تیزهوشــان به هم ریخته بودند و انگار 
به بن بست رســیده بودند. برای من همیشه تفاوت در 
رسیدن به پذیرش در انسان های مختلف درباره مسائل 
زندگی شــان، جالب بوده و هیچ گاه عادی نشده است. 
اینکه والدین اول ضمن چاره جویی، به مرحله پذیرش 
رســیده بودند، بسیار ارزشمند بود اما والدین دوم چه؟ 

ما چه تعداد افرادی می شناسیم که توانایی عبور از این 
مراحل را ندارند؟ و چرا؟

غریق خوبرو
جوان خوبرویی به نام نارسیسوس را از نگریستن به 
چهره خود منع کرده بودند اما یک روز او در آب زلالی به 
تصویر خود نگریست و دیگر سر بر نکرد و در خود غرق 
شــد و از آنجا مفهوم نارسیسیسم یا خودشیفتگی بیان 
شــد. خودشــیفتگی یعنی خود را مرکز جهان دانستن، 
فقدان همدلی با دیگران، نپذیرفتن قوانین محتوم برای 
خود و به عبارتــی خود را تافته  ای همیشــه جدابافته 
پنداشــتن. چنین فــردی تا وقتی خود مشــکلی ندارد، 
هیچ غم دیگران را حس نمی کند و وقتی به مشــکلی 
برمی خورد شــکننده تر از آن است که بتوان تصور کرد. 
چرا؟ چون از ســویی به همان اندازه که عادت داشته با 
دیگران بی انصافانــه برخورد کند، توقع کمترین ناکامی 
و نامرادی را بر وجود ممتاز خود ندارد و از ســوی دیگر 
آمادگی مواجهه با مشــکلات را ندارد؛ چون هیچ وقت 
جــز خود هیچ کــس را ندیده و به هیچ مســیری دقت 
نکــرده و بنابرایــن هیچ گاه نیاموخته دیگــران به وقت 

مشکل و ناکامی چه می کشند و چه می کنند.
آن پرنده بال شکسته

پذیرش، مرحله  ای منفعلانه از مشــکلات نیست، 
تعهد عبور از مراحلی سخت است که از خودشیفتگی 
آشنای خود دور شویم و دریابیم که همیشه نمی توان 
در برکه کوچک خود سر فرو برد و در اقیانوس حوادث 
و مشــکلات، نمی توان از تلاطم امواج، همیشه بر کنار 
بود. شــاید مهم ترین درس کرونا ایــن بود؛ همدلی با 
جهــان، با همه ناتوانان، بی پناهان، چه انســان و چه 
بقیــه موجودات. ســربرآوردن از برکــه فریبنده خود 
مرکز پنداری، دیدن و پذیرش ســهم دیگران در دنیای 
بزرگــی که ما را در بر گرفته و از آنجاســت که دیدگاه 
و رفتار مــا به وقت عافیت منصفانه تــر و همدلانه تر 
می شود و به هنگام رنج، عاقلانه تر و با ظرفیت تر. اگر 
بهای آن بحران دستاورد عبور باشد، شاید خسران آن 

را بتوان تاب آورد.

از برکه اى کوچک تا کرانه اى وسیع
شکوفه موسوى . روان پزشک کودك و نوجوان

دغدغه هاى یک آموزگار

گفت: تا مردم درست نشوند کشور 
درست نمی شــود. برای مردم ما، 
منافع خودشــان به همــه چیز و 
جامعه ای  دارد؛  تقــدم  همه کس 
شــده ایم که هر کس فقط به فکر 
خودش است و به هر دری می زند تا گلیم خود را از آب بکشد. چرا راه دور برویم؛ 
برای خودروهای قرعه کشــی نزدیک هفت میلیون نفر نام نویسی کردند، برای چند 
ماشــین؟ ۲۵ هزار ! یعنی ۳۶صــدم درصد! چیزی نزدیک به صفــر! آن هم برای 
خودروهای ایرانی! آیا آلمانی ها هم چنین اند؟ آیا فرانســوی ها هم برای پراید سر 
و دســت می شکنند؟ آیا هلندی ها هم برای هزار تومان مرغ ارزان تر همدیگر را له 
و لورده می کنند؟ اینها مشــت هایی از خروار رفتارهای اقتصادی این روزها هستند، 
افزایش قیمت، طلا، زمین و خانه هم ریشه در رفتارهای فرهنگی خودمان دارد! تا 

فرهنگ درست نشود آش، همین آش است و کاسه، همین کاسه!
گفتــم رفتارهای اجتماعــی و حتی فــردی را نمی توان با یــک عامل تحلیل 
کــرد، رأی داد و نتیجه گرفت! مــا به عنوان یک جانــدار دارای غریزه قدرتمند بقا 
هســتیم. انگیزه بقا بر همه نیازهای ما حاکمیــت دارد و تا اندازه زیادی غیرارادی 
اســت. طبیعی است که در جامعه بحران زده مان شاهد چنین رویدادهایی باشیم. 
فشــارهای اقتصادی و نگرانی از امروز و آینده، غریزه بقایمان را تحریک کرده و آن 
را نسبت به دیگر نیازها در اولویت قرار داده است و بی گمان این رویداد تلخ بیش 
از هر چیز و بیش از هر زمانی ایران و ایرانی را تهدید می کند. بر پایه «هرم نیازهای 
مزلو» ویژگی هایی مانند گذشــت، دگرخواهی، جان فشانی، دلسوزی برای دیگران، 
همیاری، همکاری و... پس از گذار از نیازهای زیســتی و نیاز به امنیت فردی، خود 
را نشــان  می دهند. گرچه با توجه به پیچیدگی های انســان و جامعه، هیچ کدام از 
ایــن حرف ها را نمی توان مطلق انگاشــت. اما به هر روی بســیاری از بحران های 
اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی و حتی سیاسی ریشه در گرفتاری های اقتصادی دارند 
که شــوربختانه و به شدت نیازهای زیستی و امنیتی ما را با زلزله ای با ریشتر بالا به 
لرزه درآورده اســت. به زبان ساده می شود گفت خطرِ فقر بیش از همیشه جامعه 
را تهدید کرده و می کند. گفت اینها داســتان اند! آیا شهروندان کشورهای پیشرفته 
با این نیازها ســروکار ندارند؟ این طور که می گویی آنها غریزه بقا ندارند که این قدر 
با فرهنگ اند! بعد هم فقر برای من و شماست. جراح قلب هم فقیر است؟ طرف 

قلبش را عمل کرده و بعد فهمیده که اصلا به عمل نیاز نداشته است!
گفتم در مورد شــهروندان کشــورهای دیگر تا جایی با شــما همراهم اما شک 
نکنیــد که اگر روزی زندگی و امنیتِ فردی  آنان نیز به خطر بیفتد، بســیاری از آنها 
هم همانند بســیاری از ما رفتار می کنند؛ اصلا رفتار نیســت، غریزه است. از بچگی 
ژاپن را بر سر کوفته اند و از حق هم نگذریم کشور فرهیخته ای است اما در روزهای 
نخســت کرونا در چند شهر فروشگاه ها به ســرعت خالی شدند و مردم به سمت 
احتکار کالاهای اساســی رفتند؛ روزهایی که زیست شــان به خطــر افتاده و غریزه 
بقایشــان تحریک شــده بود. در مورد جراح قلب هم باید تأکیــد کنم که فقر یک 
چیز اســت و حس آن چیزی دیگر! تا کنون نزد کسانی نشسته ای که به نظر خودت 
پول شــان از پارو بالا می رود اما مخت را با گلایه از وضع اقتصادی و نداری و فقر 
می خورند!؟ این حس فقر، بد بلایی ا ست که گریبان بسیاری از ما به ویژه پولدارهای 
ما را رها نمی کند! چشــم غره ای رفت و خواســت چیزی بگوید که گفتم در همین 
جامعه آشــوب زده و گیرکرده در کفِ هرم نیازهای مزلــو، صاحبخانه ام، چند ماه 
پیش از موعد قرارداد، زنگ زد و گفت اگر قصد ماندن داری با خیال آسوده بنشین؛ 
امســال اجاره بهای خانه را افزایش نمی دهم! این را هم بگویم آن چنان هم وضع 
مالی درســت و حســابی هم ندارد و به خاطر محل کار و خانواده اش در منطقه 
دیگری مســتأجر اســت! آره عزیزم؛ در همین جامعه هم کسانی هستند که انسان 
و انســانیت را در اولویت رفتاری شــان قرار داده اند. گفت با یک گل بهار نمی شود. 

گفتم برای من شد و امیدوارم برای همه مستأجران نیز چنین شود.

گیرکرده در کف هرم
اتفاق

بیش از ۱۲۰ عنوان مجموعه شــعر برای دبیرخانه ششــمین دوره جایزه شــعر 
شــاملو ارسال شــده و به زودی معرفی اسامی و مشــخصات آثار رسیده در سایت 
رسمی جایزه شــعر شاملو و نیز در صفحه رسمی اینســتاگرام این جایزه به آدرس
 @ahmad_shamlou_poetry_award آغاز خواهد شــد. با اســتقبال علاقه مندان، 
مهلت ارســال کتاب برای این جایزه تا آخر تیر ماه ســال جاری تمدید شــده است. 
دبیرخانه این جایزه از شــاعران و ناشــران علاقه مند که در زمینه انتشــار شــعر نو 
فعالیت دارند، درخواســت کرده تا «سه نسخه» از کتاب های چاپ اول شعر نو خود 
را که در سال ۱۳۹۸منتشر شده است، تا پایان تیر برای دبیرخانه ارسال کنند. به گفته 
دبیرخانه تنها کتاب های ارسال شده در این رقابت شرکت داده خواهند شد. در ضمن 
تاریخ مورد استناد، تاریخی اســت که در شناسنامه کتاب درج شده است. دبیرخانه 
ششمین دوره جایزه شعر احمد شاملو به آدرس تهران، خیابان هلال احمر، نرسیده 

به میدان رازی، فروشگاه کتاب فرهنگان این کتاب ها را دریافت می کند.
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روایت

از روزهای ابتدایی همه گیری کرونا تا همین امروز هنوز دستور العمل مشخصی 
برای مقابله دقیق با این بیماری تدوین نشــده اســت. عدم شــناخت نســبت به 
ایــن بیماری و رفتار آن موجب شــده بود کــه مدام و هر روز شــاهد تغییرات در 
استانداردهایی باشیم که در این زمینه وجود دارد. یکی از موضوعات محل مناقشه،  
زدن یا نزدن ماسک است. چیزی که امروزه به یکی از وسایل مورد استفاده روزمره 
بشر تبدیل شده و بخشی از پوشش انسان ها را تشکیل می دهد. اما درباره استفاده 
یا عدم اســتفاده از ماسک تاکنون چندین و چند دســتورالعمل منتشر شده است. 
طبیعی است که هرچه از عمر زندگی ما با این بیماری می گذرد، اطلاعات دقیق و 
بهتری درباره رفتار آن و همچنین تأثیر رفتار ما در مهار آن از راه تحقیق و پژوهش 
محققان به دســت می آید. از جمله اینکه به تازگی محققــان ژاپنی به اطلاعات 
جدیدی درباره تأثیر اســتفاده از ماســک در مهار کرونا دست یافته اند. دانشمندان 
ژاپنی تحقیقاتی را بر اســاس نمونه های رایانــه ای انجام داده اند که ثابت می کند 
زدن ماســک می تواند به طور مؤثری زندگی فرد را در برابــر ویروس کرونا نجات 
دهد. این تحقیقات که به تازگی منتشــر شد، نشــان می دهد که تلفات همه گیری 
کرونا در مناطقی که افراد از ماسک زدن پرهیز کرده یا کمتر از آن استفاده کرده اند، 
به مراتب بیشــتر بوده اســت. تیم تحقیقاتی میازاوای ژاپن همچنین به این نتیجه 
رســیده است که افراد چاق تمایل کمتری به استفاده از ماسک دارند اما هر جایی 
افراد از ماســک اســتفاده کرده اند، خطر ابتلای آنها به کرونا کمتر شــده اســت. 
در چیــن با وجود یک میلیــاردو ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت از اولین روزهای شــیوع 
ویروس کرونا، ماسک زدن اجباری شد و دولت و نهادهای پزشکی همواره از مردم 
می خواستند از ماسک استفاده کنند و چین توانسته است به همین طریق از شیوع 
گســترده ویروس جلوگیری کند. تارنمای مدریکس در گزارشی به نقل از تحقیقات 
پژوهشــگران و پزشکان ژاپنی آورده است که ماسک زدن می تواند تا نزدیک به ۷۰ 
درصد در کاهش نرخ مرگ ومیر ناشــی از کرونا مؤثر باشد. بر اساس این تحقیقات 
و نظرســنجی صورت گرفته در حدود ۲۰ کشــور جهان، ۲۱ درصــد از بریتانیایی ها 
ماســک اســتفاده می کنند اما این میزان در میان برخی از کشــورهای آســیایی به 
۹۰ درصد می رســد. بررسی ها ثابت می کند که ماســک زدن نقشی بسیار مؤثر در 
نجات جان انســان ها دارند. نزدیک به ۸۰ درصد از مرگ ومیرهای ثبت شده در ماه 
جــاری میلادی بر اثر کرونا به بی تمایلی فرد به زدن ماســک مربوط بوده اســت. 
پژوهش های اولیه نیز نشــان می داد که ویروس کرونــا عمدتا از طریق آب دهان، 
عطسه و ســرفه فرد به دیگران منتقل می شــود و برای همین از روزهای نخست 

دانشمندان به خصوص در کشورهای آسیایی روی زدن ماسک تأکید می کردند.  

بالاخره ماسک «آرى» یا «نه»؟

 پژمان موسوى

 محمدرضا نیک نژاد


